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 معاصر و فقدان فیلسوف در ابعاد جهانی؟ایران 

  *يحاتم قادر

  حرف اول؛ تأمل شخصی، پاره اول
از . جستار حاضر در پی سنجش پرسش از نسبت فیلسوف ایرانی و ابعاد جهـانی اسـت  

کنیم که از سـر تأمـل،    همین ابتدا توجه علاقه مندان به موضوع را به این نکته جلب می
نتخاب شد که بیشتر نمایانگر سنجش ما از موضوع باشد، بدون اي ا گونه بهعنوان جستار 

آنکه بخواهیم جلوتر و از پیش خواننده را در وضعیت تأییدي و یا انکاري موضوع قرار 
از آن استفاده از تعبیـر   تر مهمبه تعبیر دیگر، علامت پرسش درعنوان مقاله و . داده باشیم

چـرا  «دهد که دست  به خواهد این نتیجه را خود، نمی خودي در ساخت عنوان به »فقدان«
توانسـتیم   هرچند جالب توجـه بـود اگـر مـی     »ما در ابعاد جهانی فاقد فیلسوف هستیم؟

ایـن نکتـه را هـم    ! یـافتیم  تصور اولیه ذهنی خواننده را در مواجهه با تعبیر فقدان درمـی 
                                                           

  .استدکتر حاتم قادري، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس * 
 21/2/1391: پذیرش  4/11/1390: تاریخ دریافت

  .53-73ص  ، ص1391، پاییز 2، سال نهم، شماره (ISJ)المللی  فصلنامه مطالعات بین
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ست و هم در مقام شخصی معین ا »شخصی«اضافه کنیم که جستار پیشِ رو هم تأملات 
تـرجیح داده   ،»شخصی«به هنگام تأملات رو  ازاین .تأملات شخصی از وجهه عمومی آن

شده از ضمیر اول شخص مفرد استفاده شود و در مابقی بررسی از ضـمیر اول شـخص   
  .جمع سود جسته شده است

هاي شخصـی خـود آغـاز     اي از مواجهه بگذارید ابتدا براي درگرفتن بحث با نمونه
چرا ما در ابعاد جهـانی فیلسـوف   «پرسند که  گاه دوستان دانشجو از من می: موضوع کنم

کـه بـا   ــ   اندیشمند/ فیلسوفپرسم مراد از  و مثلاً وقتی از آنها می »و اندیشمند نداریم؟
یعنـی چـه و چـه کسـانی مصـداق آن       ـ  انـد  برده شـده  تسامح در پرسش یکسان به کار

در  اندیشـمند / فیلسـوف  »دالمایر«اینکه . دهند مثلاً هابرماس یا دالمایر هستند، پاسخ می
تـوانیم توافـق داشـته     کم در مورد هابرماس مـی  دانم ولی دست ابعاد جهانی باشد را نمی

گـردد   و دوستان به این برمینکته مهم از تعیین این مصادیق در گفت و گوي من . باشیم
گیرد کـه اگـر فرضـاً مـن یـک فیلسـوف در ابعـاد         که در ذهن من این پرسش شکل می

را ـ   آورم هـاي خاصـی را بـه ذهـن مـی      مقاله و مقالـه ها ـ   مقاله/ مقالهجهانی بودم، این 
نوشتم؟ و یا اگر بخواهیم از سوي دیگر قضیه را وارسیم، باید پرسید اگر مـن   چگونه می

ام چگونـه خوانـده    فیلسوف شناخته شده در ابعاد جهانی بودم، این مقاله یا آن مقاله یک
  شد؟ می

به ایـن موضـع   . توجه دارید که تفاوت این دو پرسش بسیار گسترده و عمیق است
ابعـاد  «: آن برگـردیم  »عام«برخواهم گشت ولی حالا اجازه دهید به جستار خود از وجه 

  یعنی چه؟ »جهانی

  :تأمل عمومی، پاره اولحرف دوم؛ 
هـاي دانشـگاهی و    پاسخ اولیه پرسش این است که یعنـی در سـطح جهـان و در حـوزه    

و چـه بسـا تبـدیل بـه      »طـرح «هـاي فیلسـوف مـوردنظر مـا،      اي، افکار و نظریه اندیشه
تـر بـرد و پرسـید، چـه نـوع       توان پرسش را کمـی عقـب   حال می. شده باشد »گفتمانی«
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شدن در ابعاد جهانی و یا بدل به گفتمان گردیـدن   »طرح«تگی اي ویژگی و شایس اندیشه
بسا مشکله بودن آن به ایـن   را دارد؟ طبعاً این پرسش، پرسش بسیار مشکلی است و چه

اي کـه   اندیشـه : سهل به این معنا کـه . گردد که پاسخ آن از جنس سهل ممتنع است برمی
بـه تعبیـري عقـل سـلیم     ـ   شمندانبه باور بخش قابل توجهی از اهالی دانشگاه و یا اندی

خیـزد کـه    آن را مهم تشخیص دهد ولی رویه ممتنع پاسخ از اینجا برمـی ـ   ورزي فلسفه
تواند متوجه اهمیت یک اندیشه شود؟ البتـه درحـال    این عقل سلیم مفروض چگونه می

بسا عقل سـلیم بـا یـک اندیشـه مهـم       حاضر مرادمان این سویه از موضوع نیست که چه
ده باشد و به تعبیري به دلایل مختلف به آن دسترسی نداشته باشد؛ این موضوع، آشنا نبو

، مـی  خـواهیم   موضوع بسیار مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ولی عجالتاً
به این مهم توجه دهیم که اینگونه نیست که عقل سـلیم حتـی بـا فـرض دسترسـی بـه       

طرفی و تنها  نقش داور و گزیننده را با کمال بیهاي مهم، به راحتی بتواند  تمامی اندیشه
معیـار مـوردنظر، امـر سـر راسـت و      . ورزانه ایفا نمایـد  با معیارهاي دانشگاهی و اندیشه

روشنی نیست که با طرح آن همه ابهامات برطرف شود و اجماعی صورت گیـرد، ولـی   
کـم نیسـت مـواردي کـه اندیشـمند و فیلسـوفی، در زمانـه         »معیار«در  »ابهام«از  تر مهم

بسا به عمد و از روي قصد و در گردوخـاك   خودش، کارش در منتهاي ناملایمت و چه
ها، نادیده گرفته شود و از این میان الف؛ برخی از آنها بعـدتر بنـا بـه     برخاسته از رقابت

مطرح  گاه هیچب؛ گروهی هم اند و  تغییر شرایط، به سختی جایگاه مناسب خود را یافته
هاي مهم برخی دیگر هم میراث دیگران شده و در دل اندیشـه   اند و ج؛ البته گزاره نشده
تـوان بـه    یو در قالب کلاسیک آن م ـ »الف«درباره مورد . اند پذیرش یافته »مشهور«افراد 

زي و هوي زمین مرکهاي  نظریه گردش زمین در دوران کلاسیک یونان اشاره کرد که در
ایستادن بر جاي  به ولی. که به سرنوشتی مشابه دچار شد »اتم«از یاد برده شد و یا آموزه 

تـر بپـردازیم کـه در جـاي      دهیم، به مواردي نزدیـک  هاي کلاسیک، ترجیح می این نمونه
  .نیست؛ مرادمان شوپنهاور است »درد نادیده انگاشتن«خود خالی از 

ی از روشـنفکران و اندیشـمندان در جهـان    اي دانشگاه امروزه کمتر محفل و حوزه
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ین تـر  مهـم دانـیم کـه یکـی از     در آنجا مطرح نباشد و همه می »نیچه«است که به نوعی 
یافـت،   بسا اگر نیچه شـهرت امـروزش را نمـی    کسان مؤثر بر نیچه، شوپنهاور بود و چه

نی کـه  کسـا . یافت تر می اي شوپنهاور، حتی نسبت به جایگاه فعلی خود، وضعیتی حاشیه
آشـنایی داشـته   ) 1388( چون اراده و تصـور  جهان همبا شوپنهاور و کتاب حجـیم او،  

دانند که او چه میزان بیشتر اصحاب فلسـفه آلمـانی را مـورد تحقیـر      باشند، به خوبی می
دانسـت و در یـک    شـوپنهاور کـار خـود را در راسـتاي کـار کانـت مـی       . دهـد  قرار می
برنـده مقـام    داد و خـود را پـیش   د نقـد قـرار مـی   ورزي دوسـویه، کانـت را مـور    فلسفه
شـد، از   دانست که کانت متوقف شده بود و هرجا هم لازم مـی  ورزي از جایی می فلسفه

چون اراده  جهان همکتـاب   شوپنهاور در ضمیمه جلد اول. کاست ستایش کانت فرونمی
آن بیـرون از   پردازد که پرداختن به  هاي کانتی می ، به شکل خاص به نقد آموزهو تصور

خـواهیم بـه آن صـداي     در اینجـا مـی  . درنظر گرفته شده این جسـتار اسـت   چهارچوب
در مهـد  ! دردمند شوپنهاور توجه دهیم که برخاسته از نادیـده شـدن بـود، آن هـم کجـا     

اي به تفاوت نگرش انتقـادي   شوپنهاور پس از اشاره. فلسفه اروپا، آلمان در سده نوزدهم
یابـد کـه    ي که بر فلسفه نهاد، بلافاصله فرصت را مناسب میتأثیر کانت در امر الهیات و

، در مـورد ایـن فلسـفه دوم    »هـا  آور دانشـگاه  فلسـفه خنـده  «حقیقی از ۀ با تفکیک فلسف
گیرد و حتی صاحب عناوین و  اي است که جیره و مواجب می چون این فلسفه«بنویسد 

کند،  شود، درحالی که از جایگاه رفیع خود با نخوت به پایین نگاه می القاب و پاداش می
آري چهـل  ). 487ص(» مانـد  خبـر مـی   چهل سال تمام از اشخاص کوچکی چون من بی

گیـرد، فلسـفه هگـل و     اي که جیره و مواجـب مـی   البته روشن است فلسفه و! سال تمام
دهد که لزوماً عقـل   اي که از شوپنهاور آوردیم به خوبی نشان می این فقره. دیگران است

امـا در  . غرضـی نیسـت   ورزي، داور خوب و بـی  سلیم مفروض در عالم فلسفه و اندیشه
توانیم بگوییم، چون فـرض بـر ایـن     نمیگانه اکنون چیزي  بندي سه از تقسیم »ب«مورد 

ها و فیلسوفان درحال حاضر در محاق هستند و شـاید هـم    است که این دسته از اندیشه
خـود بـه آنهـا     »اربعین«همیشه در این وضعیت بمانند، هرچند که این امید است پس از 
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، اگـر  شـان  ، یعنی گروهی که اندیشـه »ج«اما درباره مورد . گوشه توجهی نشان داده شود
کـم بایـد پـذیرفت     شود، دست نگوییم از سوي دیگران و البته بزرگان به سرقت برده می

اشاره کـردیم کـه شـوپنهاور    . بهتر است باز به شوپنهاور گوش بدهیم. گردد مصادره می
کند و هـم   توجه و حسیاتی پارادوکسیکال نسبت به کانت دارد، هم کانت را ستایش می

نویسی او به قصـد پوشـاندن    اه از ضعف و فقر و عمد در مبهمدهد، گ مورد نقد قرار می
کنـد   جورهایی متهم به سرقت اندیشه می نویسد و زمانی هم او را یک سستی اندیشه می

اي از این اتهام را  اي تمام عیار، فشرده دادن نمونهدست  به که به خاطر اهمیت موضوع و
  .آوریم طولانی بودن فقره در اینجا می رغم به

کـانتی کـه در اینجـا مـورد     ة اما لازم است خاطرنشان سازم که آن آمـوز «
مبـادي متافیزیـک علـوم    اساسـی بخـش اصـلی    ة اشاره واقع شده و اید

دهـد، پـیش از کانـت     وي، یعنی ایده علم دینامیک را تشکیل مـی  طبیعی
 تحقیقاتی در باب مـاده و روح العاده وي  توسط پریستلی در کتاب فوق

ایـن کتـاب در   . وضوح و به تفصیل تشریح شـده بـود   به 2و1هاي  بخش
در  مبادي متافیزیکیمنتشر شد، درحالی که ) 1782ویراست دوم ( 1777
هاي  هاي ناآگاهانه را در مورد ایده شاید بشود یادآوري. منتشر شده 1786

ها و غیـره پـذیرفت، امـا در مـورد      هاي هوس، دیدن شباهت فرعی، بارقه
ة بنابراین، آیا باید باور کنیم که کانت آن ایـد . ی نههاي اصلی و اساس ایده

بسیار مهم را مخفیانه از شخصی دیگر و از کتابی کـه در آن زمـان هنـوز    
تازه بوده، دزدیده؟ یا اینکه اطلاعی از کتاب مذکور نداشته و یک ایده در 

  ).555همان، ص(» است؟ اي کوتاه به دو ذهن خطور کرده فاصله

دسـت   بـه  تفاوت حقیقی بین سیال و جامد درخصوصمورد دیگري  شوپنهاور در ادامه
، بـه آن اشـاره   تکـوین ۀ نظریداده که پیشتر از کانت، گاسپار فریدریش وولف در کتاب 

  :نویسد اي مهم می کرده بود و سرانجام در فقره
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ۀ ایدئالیت ـة ین آموزه کانت، آموزتر مهمترین و  اما وقتی ببینیم که درخشان«
هستیِ صرفاً پدیداري جهان مادي، سی سال پـیش از وي توسـط   مکان و 

  ).همانجا(» موپرتویی بیان شد، آن وقت چه باید گفت؟

  البته به نظر شوپنهاور

نما را چنان با قاطعیت و در عین حـال بـدون    مهملة موپرتویی این آموز«
کند کـه بایـد پـذیرفت کـه وي نیـز آن را از جـاي دیگـر         برهان بیان می

  ).همانجا(» ه استبرداشت

کند یکی  ماست که شوپنهاور پیشنهاد می »ب«، مصداقی از همان مورد »جاي دیگر«این 
شـوپنهاور در  . نویسـی کنـد   هاي آلمان این مسئله را موضوع یک مسابقه مقاله از آکادمی

بـري   دهد که یکی از آنها، این بـار از کانـت میـراث    هاي دیگري توجه می ادامه به نمونه
انـدرکار بایـد تمـام صـفحات      هاي بزرگ دسـت  براي دیدن این موارد و نام. ستکرده ا

باید اضافه کـرد کـه آوردن فقـرات یادشـده از     . مورد اشاره ما را مطالعه کرد 556و555
کاهـد و اصـولاً در اینجـا در     هـاي او نمـی   شوپنهاور، از احترام ما به کانت و شایسـتگی 

اي از پیچیدگی موضوع مورد مطالعـه ایـن    یم سویهتنها مایل بود. موقعیت داوري نیستیم
  .اي روشن کرده باشیم جستار را با نمونه

سویه دیگري از پرسش مورد مطالعه جستار را تا حدي که در حوصله بگنجـد، در  
  .دهیم بخش بعدي مورد مطالعه قرار می

  حرف سوم؛ تأمل عمومی، پاره دوم
زنـی   فیلسوف و ابعاد جهانی با این گمانـه شاید بتوان به پرسش مورد نظر در نسبت بین 

کنـیم،   آیا وقتی ما پرسش از فقدان فیلسوف و ابعاد جهانی مـی : شفافیت بیشتري بخشید
خواهیم به طور تلـویحی متـذکر    دانیم؟ آیا می اي می مسئولیت را بیشتر متوجه چه ناحیه

داشته باشد؟ این  شویم که ما بر فرض فیلسوفی نداریم که بتواند در ابعاد جهانی حضور
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ورزي  یک گونه طرح قضیه است که در این حالت مسئولیت بیشتر متوجه ضعف فلسفه
از تـوانی کـه بتواننـد در    ـ   با فـرض وجـود  ـ   شود و یا به تعبیري فیلسوفان ما در ما می

داراي ضـعف  ـ   برفـرض ـ   اینکـه چـرا مـا   . انـد  بهـره  عرصه جهانی حاضـر باشـند، بـی   
کنـیم ولـی در اینجـا     در بخش دیگري از این جستار مطالعـه مـی  ورزي هستیم را  فلسفه

تواند بـه خـوبی    اي است و نمی مایلیم نشان دهیم که این نوع طرح قضیه، طرح یکسویه
توان  براي نشان دادن درست پیچیدگی موردنظر، می. پیچیدگی موضوع را نمایندگی کند

ظرفیـت و شایسـتگی لازم تـوان    این گونه هم پرسید؛ آیا ما بر فرض داشتن فیلسوفی با 
او را به جهانیان داریم؟ تفاوت دو گونه طرح قضیه این است کـه در حالـت    »نمایاندن«

اي از نـواحی   گذاریم که فیلسوف موردنظر خود به تنهایی باید ناحیه اول بنا را بر این می
ین گونـه  ورزي در ابعاد جهانی را از آنِ خود کند ولی در حالت دوم طرح قضیه ا فلسفه
ي شایسته از توان ساختمندانه و گسـترده در ابعـاد   مند بهرهشود که فیلسوف ما بدون  می

توانـد نظـر جهانیـان را آن     سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و البته آموزشی و پژوهشی نمـی 
در حالت اول فیلسوف را قهرمانی یکه فرض . گونه که بایسته است به خود جلب نماید

اي و البته اسـتفاده از ترفنـدهاي پیچیـده راه خـود را بـه       توان اندیشه کنیم که باید با می
عرصه جهانی بگشاید ولی در وضعیت دوم، از فیلسوف انتظار جنـگ و تـلاش از نـوع    

هـاي   آن نداریم، بلکه بر این نکته تأکید داریم که تـا فیلسـوف از حمایـت    »کیشوتی دن«
وقتی . ساختاري مناسب برخوردار نباشد، امکان حضور جهانی ندارد و یا بسیار کم دارد

آوریـم، مرادمـان آن تـوان و پویـایی فرهنگـی،       هاي ساختاري پیش می سخن از حمایت
در قالـب یـک   . وف ما برد سـخن بدهـد  سیاسی، اقتصادي و اجتماعی است که به فیلس

توان گفت این توان میکروفون یا تریبـونی اسـت کـه از طریـق آن      پاافتاده، می مثال پیش
یـک  . هاي غیربـومی هـم نماینـدگی کنـد     تواند صداي خود را در عرصه فیلسوف ما می

تنها براي گروه محـدودي جـذابیت و   .. .صداي ملکوتی بدون امکانات پخش و ضبط و
کـم   هاي مـوردنظر برسـد، دسـت    اگر این صدا باید به گوش انبوه. و افسون داردکشش 

شخصـی او فـراهم سـاخت تـا بعـد بـا        »کلبه«لازم است که وسایل ضبط و اجرا را در 
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ي از امکانات نمایندگی و توزیع در ابعاد وسیع، آن صدا و کیفیتی را که دارد، به مند بهره
  .دیگران بازنمایاند

روشن شدن بحث به طور گذرا به دو مثال توجه دهیم و براي نشان بگذارید براي 
سـود   »تأمـل شخصـی  «دادن نوع نگاه خـود، در ایـن قسـمت از جسـتار بـار دیگـر از       

در سـالیان گذشـته    »هـانتینگتون «و  »فوکویامـا «اي کـه   من وقتی به دو نظریـه : جویم می
اندیشـم، بـیش از    مطرح کردند و سبب مجادلات و توجه جهـانی بسـیاري شـدند، مـی    

هـاي پایـان    گیرد، یکی آنکـه اگـر هـر یکـی از نظریـه      هرچیز دو قضیه ذهن مرا دربرمی
هـاي   ها را اندیشمندي در میان ما و البته بـدون وابسـتگی   ایدئولوژیکی و یا جنگ تمدن

بـدون  «قیـد  . نمـود  کرد، تا چه میزان افکار جهانیان را به خود جلب می سیاسی طرح می
را از آن نظر آوردم کـه اندیشـه و نظریـه مـوردنظر را از حالـت       »سیاسی هاي وابستگی

ها بـراي نـور انـداختن بـه      آویز دادن به رسانه ایدئولوژیکی و دستـ    تحریفات سیاسی
به طور ـ یعنی فرق بسیاري است که  . پسندند، بازدارم بسا بیشتر می اي از ما که چه چهره
سیاسی داخلی که حرفش بازتاب نظـر مقامـات و   وابسته به یک جریان قدرتمند  ـ  مثال

را پیش کشد و یا یک آدم دانشگاهی که تنها از سر پژوهش  »ها جنگ تمدن«نظام است، 
اگر اندیشمندي در بین ما هریـک از آن دو نظریـه را طـرح    . چیزي را عرضه کرده است

که در این صـورت  دانم  دید؟ بعید می افتاد و چه بردي به خود می کرد، چه اتفاقی می می
حتی به اندازه کافی افکار و اذهان دانشگاهیان و اهل اندیشه در داخل را هـم بـه خـود    

نکته دومی که ذهن مرا به هنگام توجه بـه ایـن   . کرد، چه برسد به ابعاد جهانی جلب می
اي چـه میـزان    گیرد این است که هر دو نظریه بـه جهـت بـار اندیشـه     دو نظریه دربرمی
بینـد کـه آنهـا را     ئله هستند ولی با این حال، هرکس بر خود فـرض مـی  سخیف و پرمس

  .جدي بگیرد و تعاملی داشته باشد
هـاي   خواهیم بر دیگر توانایی با پیش کشیدن بحث فوکویاما و یا هانتینگتون، نه می

ورزي و  خواهیم همه توان فلسـفه  از آن می تر مهماین دو متفکر خط بطلان بکشیم و نه 
در ایـن  . ي را تنها با اتکا بر ساختار جهانی به معناي گسترده آن جلوه دهـیم ورز اندیشه
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بر این وضعیت حمایتی و به تعبیر اهل فلسفه  »تأکید بسیار«خواهیم  بخش از جستار می
این درست است که صـداهاي  . براي برد جهانی شدن داشته باشیم »دلیل کافی«و منطق، 

ن سـاختار حمـایتی وارد گفـت و گـوي جهـانی      منفرد هم از دیگر نقاط جهـان و بـدو  
اند ولی این صداها هم خیلی نادر هستند و هم در نهایت با وصل به منابع حمـایتی   شده

اند بـه صـداي    ساختار موردنظر، هرچند در قالب صداي پیرامونی و جهان سوم، توانسته
هاي خـود   اندیشه غرب با هر معنایی که از آن داشته باشیم براي. اندیشه خود برد بدهند

تـوان عظـیم مـالی و    . و صاحبان اندیشه از وضـعیت عظـیم حمـایتی برخـوردار اسـت     
نظیـر سـاختار دانشـگاهی و پژوهشـی،      اقتصادي، ظرفیت بالاي اجتماعی، گسترش کـم 

رفتـه،   هـم  هـا، روي  ساختار سیاسی در مجموع مناسـب و انبـوهی از نشـریات و رسـانه    
خـواهیم   نمی. د برخی صداها را در ابعاد جهانی بنمایانداند که بتوان فضایی را خلق کرده

از  تـر  مهـم شود و  مند بهرهتواند از این الگوي عظیم  بگوییم هرکس با اندك صدایی، می
خواهیم تأکید کنیم که هر صدایی با شایستگی بالقوه، تبـدیل بـه صـداي بالفعـل      آن نمی
  .شود ورزي می اندیشه

خواهیم بـر آن   م مورد تأکید قرار دهیم، چیزي که میخواهی هیچ یک از اینها را نمی
هاي عظیم یادشده، ظرف مناسـبی بـراي پرورانـدن     پاي بفشاریم، این است که مجموعه

از آن، اکو و بازتابانیدن آن در ابعاد جهانی از دیگرسـو   تر مهمصداي فلسفی از یکسو و 
بسته است و  »غیر«باز بودن ظاهري، بر روي صداهاي  رغم بهاین مجموعه عظیم . است

طبعاً مورد نقض این گزاره ما، اشـاره بـه   . کند کم با ملایمت با آنها برخورد نمی یا دست
انبوه تحصیل کردگان و متخصصـان جهـان سـومی از جملـه ایـران در جهـان غـرب و        

قدر و یا مدیر بخـش   عضو برجسته ناسا و یا پزشکی عالی عنوان بهشهرت برخی از آنها 
صـداهایی اسـت کـه     »کمیت«و  »شدت«بحث بر سر . پژوهشی در فلان دانشگاه نیست

در ادبیات و کلام لاتین، مثلـی رایـج   . کند ورز معادل فیلسوف پیدا می فیلسوف یا اندیشه
و حـال   »صـداي مـردم، صـداي خداسـت    «وجود دارد کـه مضـمون آن چنـین اسـت،     

رد صـدا     خواهیم با استفاده از ای می ن مثل، بگوییم که آن مجموعه عظیم بـه فیلسـوف بـ
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دهد و یا به تعبیري فیلسوف در غرب بر توان مجموعه عظیم سـاختاري کـه معـادل     می
  .صداي خداي مثل مورد استفاده ماست، تکیه زده است

شـویم کـه    ها و پایان دادن به این بخش، یـادآور مـی   براي روشن کردن برخی ابهام
در غرب، لزومی ندارد چـون از مجموعـه عظـیم سـاختاري اسـتفاده      فیلسوف مفروض 

نوایی فیلسوف و  نوایی یا ناهم هم. نوایی هم با این مجموعه داشته باشد کند، لزوماً هم می
ي از کلیت مجموعـه  مند بهرهچگونگی استفاده وي از مجموعه ساختاري فرع استفاده و 

بـا مـواردي کـه    . ابرماس باشد یا ژیژكتواند این فیلسوف ما ه ساختاري است، حال می
شـود کـه از غـرب یـا مجموعـه عظـیم سـاختاري، تصـور          اکنون آوردیم روشن می هم

این توان اسـت  . ها است آنچه که مهم است توان نهفته در این مجموعه. یکدست نداریم
هـاي دیگـر    ها و بسیاري از آشـفتگی  سوزي ها و فرصت که درنهایت و با وجود تعارض

هاي برجسته در ابعاد جهـانی، نقاشـان مشـهور در ابعـاد جهـانی،       دان ت، موسیقیدرنهای
و سـرانجام  .. .نویسندگان و شاعران در ابعـاد جهـانی، ورزشـکاران در ابعـاد جهـانی و     

  .تاباند ورزان در ابعاد جهانی را بازمی فیلسوفان و اندیشه

  حرف چهارم؛ تأمل عمومی، پاره سوم
ظیم ساختاري مـوردنظر در غـرب، حـال وقـت آن رسـیده      پس از تمرکز بر مجموعه ع

در . است که پرسش موردعلاقه این جستار را از زاویه دیگري مورد برررسی قرار دهـیم 
خواهیم بر این نکته تمرکز کنیم که این مجموعه عظیم همه یا تقریباً همه  این بخش نمی
دن آنها را دارد بلکـه تأکیـد   شنود و یا ظرفیت بازتابان اي و فلسفی را می صداهاي اندیشه

بـه گـواهی شـواهد، مجموعـه     . شـنود  بر این است که برخی صداها را بهتر و بیشتر می
عظیم کنونی، به جهت گسـتردگی، شـدت و توانمنـدي بـراي پرورانـدن و بازتابانیـدن       

اي  و در هیچ وضعیتی، چنین مجموعـه  گاه هیچ. نظیر است صداهاي فلسفی، در تاریخ بی
آتـن در عصـر شـکوفایی کلاسـیک خـود، روم در دوران جمهـوري یـا        . ایـم  را نداشته

هاي چهار و پنج کـه بـه عصـر طلایـی فرهنـگ و بازاندیشـی        امپراتوري اسلام در سده
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هـیچ کـدام بـه جهـت     .. .اسلامی شهرت یافته است و دولت شهرهاي دوران رنسـانس، 
  .رسد نمیظرفیت و توانمندي به پاي مجموعه عظیم ساختاري موردنظر ما 

کنیم که ایـن مجموعـه ظرفیـت     خاطر تکرار می پیشتر آوردیم و حال براي اطمینان
شنیدن و بازتابانیدن تمامی یا نزدیک بـه تمـامی صـداهاي ممکـن را دارد ولـی برخـی       
عد و برد  صداها برایش اساسی و حیاتی است و طبعاً در وهله اول این صداها است که ب

اي کـه از هـر جهـانی برخاسـته باشـد       یشـه و فلسـفه  هر اند. کند جهانی لازم را پیدا می
تواند در این مجموعه، مخاطبانی براي خود بیابد و حتی گاهی اوقات و با توجـه بـه    می

شرایط خاصی، مخاطبانی فراتر از شرایط بومی و زادگاهی خود پیدا کند ولی اینها همـه  
مجموعـه همچـون   گـاه ایـن   . مجموعه موردنظر است »چیستی«بخشی لازم از شاکله و 

ها مایه رونق آن اسـت   شود که فراوانی و دگرگونی متاع بازاري بسیار بزرگ نمایانگر می
هـایی را مشـتاق     هـا و گـوش   و گاه ثروت و قدرت و گستردگی ساختار پژوهشی جـان 

کنـد و زمـانی هـم     شنیدن صداهاي متفاوت با نواهـاي اصـلی و حیـاتی مجموعـه مـی     
ساختار عظیم مجموعه، اجازه دگراندیشی را در هر سطح معطوف به چیستی  »ناساختی«

توان موارد بسیاري یافت که اشاره بـه   ها می شاخه براي همه این شاخه. دهد و کیفیتی می
همـه اینهـا،   جـاي   بـه  .آنها نیازمند صفحات بسیاري است، چه برسد بـه شـرحی انـدك   

اهاي فلسـفی را حتـی   دهیم به این قضیه برگردیم که مجموعه ما، برخی صـد  ترجیح می
اي هـم   طبع به آنهـا بازتـاب گسـترده    شنود و به در شکل دگرباشانه آن، بیشتر و بهتر می

نمونه به مثال هابرماس برگردیم که در ابتداي جستار هم به او اشـارتی   عنوان به. دهد می
ورزي هابرمـاس تـا چـه حـد بـراي       چه کسی است که بتواند انکار کند فلسـفه . داشتیم
وگـو،   اسـت؛ مدرنیتـه، گفـت    »خـودي «ورزي به تعبیـري   ه موردنظر، یک فلسفهمجموع

اسـت و   »مجموعـه «اي  همگی از لوازم اصلی و شـاکله .. .ارتباطات، عقلانیت، تساهل و
دسـت   بـه  ورزي خاص خود را بندي و فلسفه حال هابرماس در دل این مجموعه صورت

هـاي دیگـري از    به نمونه ژیژك توجه کنـیم کـه چگونـه در تعامـل بـا بخـش      . دهد می
رد جهـانی مـی    گفتمـان انتقـادي آمیختـه بـا بـاور      . شـود  مجموعه تبدیل به صدایی با بـ



  

® 
ین
ت ب
العا
 مط
امه
صلن
ف

 
لی
لمل
ا

 
(I

SJ
)

  /
ره 
شما

34  /
64  

نه . آورد استریت درمی هاي هیچکاکی سر از اعتراضات وال روانشناسی لاکانی و جذابیت
متوسطی نیستند و طبیعی است که چه در ایـن   هاي هابرماس و نه ژیژك هیچ کدام ذهن

پـس  . شاخه از مجموعه و یا شاخه دیگر مجموعه جاي خود را پیدا کننـد و بدرخشـند  
خـواهیم ایـن    مـی . هاي این دو نفر و یا کسان دیگر را نفـی کنـیم   خواهیم توانمندي نمی

اي ایـن  نکته را برجسته کنیم که چه صداي اصلاحی هابرماس و چه انتقادي ژیژك، بـر 
حـال  . کننـد  مـی  را ایفـا  »پـود «هاي حساس مجموعـه نقـش   »تار«بخش یا آن بخش از 

هابرماس و یا ژیژکی را تصـور کنیـد کـه در تهـران و یـا داکـار و یـا بغـداد و بیـروت          
ولـی در ایـن   . بـود  طبیعی است که چه وضعیتی در انتظار آنها مـی ! کند ورزي می اندیشه

کنـیم کـه اگـر     در اینجا بـه ایـن بسـنده مـی    . گفتباره در بخش دیگري سخن خواهیم 
هـاي اصـلی مجموعـه بـه جهـت فلسـفی، دانشـگاهی و         هابرماس و یا ژیژك با جریان

کردند، برد و بعـد جهـانی    پیوند برقرار نمی.. .اجتماعی وـ   بندي اقتصادي اي، لایه  رسانه
طلبی یا چیـزي مثـل    خواهیم به این دو نفر تعبیر فرصت طبیعی است که نمی. یافتند نمی

هـاي اصـلی آن،    خـواهیم بگـوییم، مجموعـه و جریـان     این را نسبت دهـیم، بلکـه مـی   
پرورانند و سخنگویان فلسفی موردنظر ما هم به طـور طبیعـی بـا     سخنگویان خود را می

  .گیرند هاي موجود در شاکله مجموعه در تعامل فلسفی و گفتمانی قرار می جریان
اي از کـربن بیـاوریم و سـپس     ، بگذارید ابتـدا فقـره  براي روشن شدن بیشتر بحث

توان از عالمی که هرگونه درکـی از ملکـوت    چگونه می«. شرح لازم را به آن اضافه کنیم
برایش در حد یک عالم موهوم است درخواست کـرد کـه    عالم مثالرا از دست داده و 

بیند که بـرایش   یتأمل کند، حال آنکه خود م بیتبا هدایت قاضی سعید قمی در تصویر 
و چند فقره بعدتر » اش تأمل کرد؟ هم موجود نیست تا بتوان درباره بیتدیگر حتی یک 

درحقیقت نفس فکرت چنین طلبی، بساطش برچیده شده و به همراه آن هـر  «نویسد  می
نیـروي  حـال آنکـه بـه کمـک همـین      . نیز از میان رفته است نیروي کلیدهاتصوري از 

اي که آنچه معمـولاً از آن بـه    تواند راهی بیابد براي خروج از دایره فرد انسان می کلیدها
 »عـالم مثـال  «قاضـی سـعید قمـی کیسـت و     ). 266-7، ص1389(» کننـد  نفس تعبیر می
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چگونه نیرویی است؟ توضیح مختصر آنکـه کـربن    »نیروي کلیدها«کدامین عالم است و 
فیلسـوفی در عصـر صـفویه     اي بلند سعی دارد از آموزه قاضی سعید قمـی کـه   در مقاله

ي از منـد  بهـره شیعی و با توجه به عالم مثـال و  ـ   است و با استفاده از اعتقادات اسلامی
بخش از مظلمه نفس یا به تعبیر سهروردي مغرب انسانیت کـه   نیروهاي معنوي و رهایی

هـدف مـا از آوردن چنـین    . ربطی به مغرب جغرافیایی ندارد، براي انسان مفري بجویـد 
هاي اصـلی مجتمـع عظـیم مـورد اشـاره اسـت و        آن با جریان »غرابت«اي از کربن  فقره
چـون کـربن بـه آن     خواهیم از آموزه قاضی سعید قمی دفاع کنیم، چه برسد که هـم  نمی

موضوع محوري ما مصادیق مورد استفاده قاضی سـعید و یـا   . دلبستگی هم داشته باشیم
عالم مثال و یا تعبیر عالم خیـال بـراي   . تاس »عالم مثال«خود قاضی سعید نیست، بلکه 

شـود میـان    فلسفه سهروردي و یا صدرایی اهمیت کلیدي دارد که براساس آن سعی مـی 
عقل با ماده و یا روح بـا مـاده و یـا تعـابیر دیگـري کـه تـدقیق آنهـا در ایـن مختصـر           

یعی اسـت  طب. اي بیابد که همین عالم خیال و یا عالم مثال است گنجد، حلقه میانجی نمی
. پروري و رؤیااندیشی و تعابیري از این دسـت نـدارد   که عالم خیال هیچ نسبتی با خیال

ورزي عالم خیال، بـه فلسـفه اولـی و     حال نکته اینجا است که اگر کسی در سنت فلسفه
جهانی بنگرد، چه جایگاهی در جهان امـروز و ابعـاد گسـترده     ورزي این تبع آن فلسفه به
هاي اصحاب فلسفه جاویدان به آن علاقمنـدي   که کربن و یا حلقه درست است. یابد می

دهند و جلسات بحث و گفتگـویی در ژاپـن، کانـادا، آمریکـا و اروپـا برگـزار        نشان می
آید ولی هیچ یک از اینها به معناي راه بـردن جـنس    ها و نشریاتی درمی شود و کتاب می

تـوان   همانگونـه کـه نمـی   . یسـت ورزي ن هاي اصـلی فلسـفه   فلسفه عالم خیال به جریان
هـاي اصـلی بـه     ورزي مناسـب بـا جریـان    هابرماس و یـا ژیـژك را بـه خـاطر اندیشـه     

تـوان   اندیشی متهم کـرد، اصـحاب فلسـفه جاویـدان را هـم نمـی       طلبی و شهرت فرصت
داننـد، دسـت    مـی  »حاق واقع«متقاعد کرد که به خاطر ورود به ابعاد جهانی از آنچه که 

حاصل آنچه که در این بخش آمـده آن اسـت کـه مجتمـع عظـیم سـاختاري و       . بشویند
حمایتگرانه آن میزان علاقمند به فلسـفه خیـال اسـت کـه ایـن فلسـفه بتوانـد ذوقـی را         
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بـیش از آن  . دهـد دسـت   بـه  اي برآورده سازد و یا پاسخ بحران معنایی را در میـان عـده  
بردن قاضی سـعید قمـی و یـا حـاج ملاهـادي      . یابند عیت میهاي متفاوتی موضو سامانه

ورزي در  پس فلسفه! سبزواري به غرب همانند آوردن و مستقر کردن ژیژك در قم است
نزدیـک   »جنس«ورزي از آن، نیازمند  ابعاد جهانی و مقبولیت محافل آکادمیکی و اندیشه

توان از دل جامعه و فرهنگی  نمی. ورزي در این ابعاد است به ذوقیات و علائق و اندیشه
هـاي   که عقلانیت در آن عقلانیت کشفی است و مناسبات مدنی و فردگرایـی و نهضـت  

ـ   اقتصـادي و سـاختارهاي سیاسـی لیبـرال    ـ   هاي عظیم مالی اجتماعی و مجتمعـ   ادبی
کمتر مفهـوم  .. .هاي عظیم و تکنولوژیکی متکی بر جنبشـ   دموکراسی و تحولات علمی

  .ورزي جهانی مشارکت نمود سفهدارد، در فل
فلسـفه  آنکـه   ورزي و از مصـادیق  اي از فلسـفه  روشن است که در بحث مـا آمیـزه  

اجتماعی است، آمده و هم فلسفه اولی و ممکن است کسی خـرده بگیـرد کـه    ـ   سیاسی
ورزي  ورزي حـاج ملاهــادي سـبزواري از جـنس فلســفه اولـی اسـت و فلســفه      فلسـفه 

مشـابه،   »جـنس «جهانی است و باید مقایسه هرکـدام را در   نهابرماس از جنس فلسفه ای
این اعتراض احتمالی، تاحدي اعتراض درستی است، یعنی تاجایی که بـه  . جستجو نمود

وپی فرهنگ  ورزیدن برخاسته از رگ هاي شکلی و بدون توجه به بنیاد فلسفه بندي تقسیم
ورزي هایـدگر،   ه بیاندیشیم فلسفهاما زمانی ک. نظر دارد.. .هاي تاریخی و تمدن و پشتوانه
ورزي هابرماس، با مجتمع عظیم ساختاري موردنظر سـروکار نـدارد، پـی     کمتر از فلسفه

هـاي دانشـگاهی و تعـاریف درسـی      بریم که آن تفکیک صوري، بیشتر براي کرسـی  می
  .مناسبت دارد

از  تـر  ممه ـورزي و یا  در مشارکت دو جنس فلسفه »امتناع«آیا از آنچه که آمد باید 
ورزي در ابعاد جهانی را نتیجه گرفت؟ بـه نظـر چنـین     آن حکم به شکل ناگرفتن فلسفه

ورزي را در  توان دو جنس فلسفه می. دهد آنچه که آمد سختی کار را نشان می. رسد نمی
تکنولـوژي مجـازي یـا فهـم     . هاي خلاقانه به مشارکت با یکدیگر واداشت بندي صورت

فراموش نکنیم که خـود  . هاي مناسبی براي این مهم هستند همگی فرصت.. .هرمنوتیکی
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ورزي عـالم خیـال    گرایـی هایـدگري بـه فلسـفه     کربن، در سیروسـلوك خـود از تأویـل   
تـري و   وتوان بیشـتر و صـرف زمـان افـزون     بتوانیم با توش »ما«اینکه . سهروردي رسید

ورزي  سـفه دست داشتن در هر دو نوع فلسفه اولـی و مـدن درکنـار تأمـل در جـنس فل     
ورزي سـنتی   هاي اصلی در مجتمع عظیم و همچنین استخراج و یا پالایش فلسفه جریان

حتـی امیـد بـه    . ورزي را به عرصه بیاوریم، امر ناممکنی نیست عرصه جدیدي از فلسفه
هاي اصلی و با استفاده از پشتوانه سـنتی و   ، با تأمل و غور در جریان»ما«اینکه کسانی از 
آموختـه در ابعـاد جهـانی     واننـد فراتـر از نقـش شـارح و معلـم و دانـش      یا بدون آن، بت

ورزي بـدون   ها نیست؛ با این توجه که فلسفه ورزي کنند، از جنس امید به ناممکن فلسفه
، بیشـتر از نـوع حضـور فیلسـوفی     »مـا «ذخـائر   »مناسـب «هـاي   ي از اسـتخراج مند بهره
اسـلامی را بـه   ـ   مشـارکت ایرانـی  تبار در عرصه جهانی است و نه فیلسـوفی کـه    ایرانی

ها حرفی است و بـاور بـه امتنـاع حرفـی      هرحال، سختی این امکان به. همراه داشته باشد
ولی مسیر اصلی مشارکت و حضور در ابعاد جهانی دل خوش کردن به درخشش . دیگر
ها و در انتظار بخت خوش ماندن نیست، مسیر اصلی فراهم کردن توانی است کـه   چهره

خـود صـداي فلسـفی بپرورانـد و هـم آن را بازبنمایانـد و ایـن مهـم بـا تنگـی           هم در 
 ...اجتماعیـ   ایدئولوژیکی و ساختارهاي ضعیف پژوهشی و زیربناهاي نامناسب سیاسی

  .پردازیم در بخش بعدي اندکی به این معضل می. آید نمیدست  به

  حرف پنجم؛ تأمل عمومی، پاره چهارم
تا اینجا خواستیم نشان دهیم که داشتن صداي فلسفی در ابعاد جهانی امـروزین تـا چـه    

ورزي  ورزي در جهان امروزین است و تعاملی که فلسفه میزان در گرو فهم جنس فلسفه
درباره هرکدام بنـا  . هاي برجسته مجتمع عظیم ساختاري حمایتگرانه غرب دارد با جریان

ورزي ما بـا توجـه    همچنین نشان دادیم که جنس فلسفه. به حوصله بحث نکاتی آوردیم
مان و شاکله معنایی که درباره هستی قائل هستیم و همنیطور وضعیت نابسامان  به میراث

و ضعف ساختارهاي مناسب براي حضـور جهـانی، بـر سـر راه داشـتن صـدا در ابعـاد        
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تماعی، پژوهش اجـ   پژوهش درباره ساختارهاي سیاسی. اي دارد جهانی مشکلاتی ریشه
هاي آشکار و نهان مـا و سـنجش در تعامـل ایـن سـاختارها بـا        سنجی توانایی و ظرفیت

گذاري درباره دقایق تعامل، نفی، پـذیرش و   مجتمع عظیم شکل گرفته در غرب و ارزش
ماهیت هرکدام، نه در حد صلاحیت نویسنده این جستار است، نه در مواردي که به نظر 

پـس خواننـده   . ل تأملی وجود دارد، فرصت پـرداختن بـه آنهاسـت   هاي قاب آید گزاره می
همه اینها، تنها بـر دو  جاي  به .پروراند هاي خامی در سر نمی هشیار و تیزبین چنین گمان

ورزیم که نخسـتین آنهـا پدیـداري نسـبت لازم بـین فلسـفه و علـوم         امر مهم تأکید می
 ـ ن نسـبت بـه مهـم دوم اشـاره     اجتماعی با مقوله آزادي است و پس از شرح مختصر ای

  .خواهیم کرد
به جاي شرح بسیار درباره نسبت بین فلسـفه و علـوم اجتمـاعی بـا مقولـه آزادي،      

ــی ــرجیح م ــره ت ــیم فق ــاوریم  ده ــک مارکسیســت بی ــارتی از ی ــاف، از . اي و اش آدام ش
هاي برجسته و اندیشمند چند سال پیش از فروپاشی کمونیسم سیاسی کتابی  مارکسیست
باشگاه رم جمعی از اندیشمندان از نقاط مختلف جهان است که . گاه رم نوشتبراي باش

مسائل و تنگناهـاي جهـانی را در قالـب سـمینار، کتـاب و بیانیـه پـژوهش کـرده و بـه          
اسـت؛  »شـاف «هـا اثـر    یکی از این کتـاب . کند علاقمندان در همه جاي جهان عرضه می

پیامـدهاي اجتمـاعی انقـلاب    شـاف در کتـاب خـود    ). 1375( رود؟ جهان به کجا مـی 
ــک  ــلاب انفورماتی ــی انق ــنعتی دوم، یعن ــات  .. .ص ــاً از ملاحظ ــرده و طبع ــی ک را بررس

در این بخش از جستار خـود،  . گیرد مارکسیستی، البته بدون وجهه ایدئولوژیکی بهره می
آوریم که بـه نقـد بلـوك سوسیالیسـتی و بسـته بـودن        اي از شاف را می فقره و ملاحظه

اشاره شد که کتـاب شـاف بـه دوران پـیش از فروپاشـی      . آنجا معطوف استاندیشه در 
  .گردد و این براي درك خطاب فقره مهم است بلوك شرق برمی

رفقا، ما به دموکراسـی بـه معنـاي آزادي اندیشـه،     «: نویسد شاف خطاب به رفقا می
در این صـورت  غیـر  آزادي مباحثات علمی بدون هرگونه ممـانعتی نیازمنـدیم، زیـرا در   

 تـر  امیـدواریم ایـن شـناخت هرچـه سـریع     . ویکم بازنده خواهیم بود مسابقه قرن بیست
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شناسـند، مـا    بازان آن را خوب می آید، زیرا ما در موقعیتی قرار داریم که شطرنجدست  به
شاف بعد از این توصیه بـه رفقـا کـه    ). 83، ص1375(» از نظر زمان در تنگنا قرار داریم

آورد کـه هـم    اي می ر بسیار دیر شده بود، در یکی دو فقره بعد نکتهدانیم دیگ البته ما می
براي بحث ما کلیدي است و هم متفـاوت از فهمـی اسـت کـه معمـولاً از اندیشـمندان       

شاف پـس از هشـدار لازم در مـورد    . مارکسیست در مقوله زیربنا و روبنا در ذهن داریم
در راستاي علـوم اجتمـاعی و    ویکم و عقب ماندن و بازنده شدن در شطرنج قرن بیست

حد و مرزهـایی کـه تئـوري و عمـل را جـدا      «: نویسد که مراد ما است فلسفه چیزي می
هاي معینی از علـوم و بـه    مستثنا کردن بخش.. .از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.. .کند می

انـد، قلمـرو    تنگاتنگی مـرتبط  صورت بههایی که با سیاست و ایدئولوژي  خصوص بخش
در اینجا تأکیـد بـر تمـامی علـم     . برد م و پیامدهاي مترتب با آن را زیر سئوال میدر علو

  ).همانجا(» انسانی و به خصوص فلسفه و علوم اجتماعی است
نویسـد بـیش از حـد     اي که شاف بـا اتکـا بـر آن مـی     مطلب روشن است و تجربه

ورزي  این همان بحثی است که پیشـتر بـا فـرض زنـدگی و اندیشـه     . هشداردهنده است
ورزي کرد ولی مقید  شود فلسفه نمی. هابرماس و ژیژك در تهران و داکار و بغداد داشتیم

دیدیم که شاف بـه درسـتی   . بر بخشنامه و در زیر نظارت و رهنمود و دستور و ترغیب
هاي فلسفه، علوم اجتمـاعی و ضـرورت آزادي نهادینـه در آنهـا تأکیـد       بر اهمیت رشته

کلام گفته شد و ما از فرصت محدود صـفحات مناسـب ایـن    در این مورد جان . داشت
  .پردازیم جستار استفاده کرده و به مهم دوم می

خواهیم بگوییم نه تنها باید  یعنی می. است »سهلِ ممتنع«این مهم دوم از نوع همان 
ورزي نشانید که باید شاکله و بنیادهـاي جامعـه هـم     آزادي را در قلمرو فلسفه و اندیشه

ورزي در فلسفه و  ه نیاز باشد، خود را متناسب و هماهنگ با این تعامل اندیشهتاجایی ک
خوانش فلسفه و علوم اجتمـاعی  جاي  به به بیان دیگر. علوم اجتماعی با آزادي قرار دهد

هـاي مـالی و نظـارتی و ایـدئولوژیکی      گذاري تابعی از قوانین، باورها و سیاست عنوان به
ورزي در علـوم   ا هماهنگ و متناسـب بـا فلسـفه و اندیشـه    این مقولات ر »الامکان حتی«
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اي از اسـتادان فلسـفه و    منظور این نیسـت کـه کمیتـه   . اجتماعی و فلسفه استوار ساخت
هاي تمام شمول بپردازند و یا دیگـران   گذاري علوم اجتماعی به کار توزیع منابع و قانون

اینهـا و نظـائر آنهـا    . قرار دهند هاي یادشده ورزي در حیطه اعتقادات خود را تابع اندیشه
ورزي را اصل قرار دهیم  مراد این است که هر جا لازم شد، فلسفه و اندیشه. مراد نیست

مالی و یا قـوانین چـاپ و نشـر بازدارنـده     ـ   و آنها را فارغ از نظارت و تنگناهاي اداري
طبیعی است که این اصـل قـرار دادن، بـا دیگـر     . قرار دهیم.. .ها و کتاب، نشریه، انجمن

اندیشـی   طبعاً دچار خـام . سازد اي خنثی برقرار نمی اي رابطه ساختارها و بنیادهاي شاکله
بـه هرحـال   . نیستیم و این همانی است که براي آن تعبیر سهل ممتنع را بـه کـار بـردیم   

هم از مصونیت بسـیار برخـوردار و هـم    اي باید  جامعه علمی و اندیشه ویژه بهجامعه و 
ایـن  . کنـیم  دیگر در این باره چیزي اضافه نمی. قوه هاضمه و حوصله بسیار داشته باشد

حدیث، حدیثی مفصل است و مهلتی بایست که تا خون شیر شود و حال با چنـد تأمـل   
  .بریم شخصی، جستار را به پایان می

  حرف آخر؛ تأمل شخصی، پاره دوم
ش دوستان دانشجو درباره فیلسوف و ابعاد جهانی اشاره کردم و اینکه آنها پیشتر به پرس

فرض را بر نداشتن نهاده بودند و من در گوشه ذهنم این بود که به راستی اگـر مقالـه و   
اي از منِ مشخص و یا نوعی، اهمیتی فراتـر از پـر کـردن سـاعت کـلاس و یـا        یا گزاره

شویم؟ به طور مثال، اگر پـس از   نه متوجه آن میچاپ مقاله و کتابی داشته باشد، چه گو
دهها سال دغدغه و تأمل و تعامل با مقوله دین، انسان به اینجا برسد که وحی از جـنس  

هاي پیش آمده در دل مقاله و یـا سـخن و یـا     است و گاه در فرصت »مواجهه استنباطی«
چون صدایی معطوف  توان این صدا را هم کلاسی به شرح و بسط آن بپردازد، چگونه می

ین مقـولات درگیـر هسـتی بشـر، اعـم از شـرقی و غربـی، شـنید و         تـر  مهـم به یکی از 
و نـه  ـ هـاي حـاکم، گـوش شـنیدن       بازتابانید؟ و تا چه حد ظرفیت ساختارها و گفتمان

دارند؟ بحث بر سر داشتن صداي یکباره در ابعاد جهانی نیست، بحـث   ـ  لزوماً پذیرفتن
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. ظرفیت شنیدن صداهاي خود را هـم نـداریم و یـا کمتـر داریـم     بر سر این است که ما 
افـتم دچـار نـوعی حـزن و خشـم       اي اشاره کنم که هر بار یاد آن مـی  بگذارید به نمونه

الـدین   و یا سید جـلال  طباطباییآمد و با علامه  زمانی بود که کربن به ایران می. شوم می
یعنـی  ـ   نید آنچه شنیدنی بـود و حـال  ش گرایی خود می کرد و با تأویل آشتیانی دیدار می
شاهدیم که هابرماس به دعوت نهادي رسمی به ایران آمد و در همـان  ـ   چند سال پیش

 10 ـ  مـثلاً ـ اي با ذکـر سـاعت     قرار جلسه دیدار و معارفه ـ  ها وگوي تمدن گفتـ   نهاد
جلسـه  بعدازظهر و با صدور کارت دعوت براي استادان ایرانـی نهادنـد و در    3صبح تا 

.. .دیگري او در انجمن حکمت و فلسفه سخنرانی داشت و فضاي سالن و حیاط انجمن
هاي او را بشنوند و چیزي جز کلیات و  آکنده از استاد و دانشجو شد که خواستند حرف

لازم به توجه است که نه مثال کربن را از سر احساسـات نوسـتالژیک   . تعارفاتی نشنیدند
موضوع به مراتـب فراتـر از   . کنم برماس را تحقیر و انکار میگویم و نه نفس آمدن ها می

اي  اندیشـه ـ   این موارد را باید در شناخت موقعیـت علمـی  . این دو حس مفروض است
هـاي   ها و بخشـنامه  ها و حذف چنانکه بحث نظارت. در نظر گرفت »شناسانه نشانه«خود 
  .است »موقعیت ما«شناسانه  ورزي روي دیگر این سکه نشانه اندیشه

دستخوش  ـ  از باب نمونهـ   اي استنباطی چون مواجهه با پیش آوردن مثالِ وحی هم
اي از اوائـل دانشـجویی    تأثر همراه با دغدغه بدفهمی در مخاطب شدم و ذهنم به خاطره

خود در مقطع لیسانس در دانشگاه ملی و در دانشکده علوم سیاسی و اقتصـاد آن زمـان   
ر اطلاعی در مـورد القـاب علمـی و محـل صـادره آنهـا و       برگشت، یعنی زمانی که کمت

مسائلی از این دست داشتم و وقتی دیدم که تابلو معرفی اسـم درجـه یکـی از اسـتادان     
را ثبت کرده بود، چقدر دچار  »پروفسور«که معمول بود، نام  »دکتر«جاي گنجاندن نام  به

دهـد از لقـب    که چگونه ایـن اسـتاد بـه خـود اجـازه مـی      رو  ازاین تعجب شدم و بیشتر
  .استفاده کندـ  آمد از دکتر می تر مهمکه آن موقع در ذهنم ـ  »پروفسور«

هـیچ تفسـیري    بـی  اي بیش نیست که و سرانجام تأمل شخصی آخر خود نیز خاطره
ا بـه شـم  : از علوم انسانی داشت، از من پرسـید غیر اي نویسم؛ زمانی دوستی که رشته می
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توان فیلسوف گفت؟ مانده بودم به او چه جواب دهـم و   هم در مقام فرد و هم جمع می
کند، پاسخ دادم، ما بیشتر معلمان فلسفه و علـوم اجتمـاعی    ام یاري می تاجایی که حافظه

  v .شویم نامیده می »دکتر«ولی در مجموع همه ما .. .هستیم
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